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روزیروزگاری،دختریبود
آنقدرشجاعکهبرغباررویقلبش

علامتسؤالکشید.
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غبارپَرهاجوریتربیتشدهاندکهانفجارهایآنپایینراحسکنند.
یـاسغبارپَـرِپاپـایمناسـت؛پرنـدهایکوچـکوزردکهبـههرکداماز
معدنکارهـای کـولتـاپ2یکـیازآنهـامیدهند.وقتـیبچهبـودموپاپارا
تماشـامیکـردمکهبهطـرفمعدنهامیرفت،یاسکلیدلـمراگرممیکرد.
مـننمیتوانسـتمهمـراهپاپـابـرومآنپایین، ولـیپرندهیشـجاعزردمان
میتوانسـت.مثلیکتکهگوشـتِدرخشـانرویشـانهیپاپامینشسـت.
اگرپاپااحسـاستنهاییمیکرد،پرندهتویگوشـشباصداییملایملالایی
میخواندواوراصحیحوسالمنگهمیداشت.الانبیشترازیکسالاست

1.MallieRamble 2.CoalTop
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کـهپاپـاآنپاییـننرفته؛ولییاسبیشـتراوقـاتکنارشمیمانـد.تاوقتی
سـوتپایانکاررابزنند.آنوقتاسـتکهپرندهتادرهیبادخیزپروازمیکند

ومیآیدپیشمن.
یاسپشـتپنجرهمیخواند:آلوووو،آلوووو.میدومپشـتشیشهوآنرا
یکذرهبالامیکشـم.نسـیمیخنکوغبارآلودصدایدلنشـینپرندهرابه
اتـاقمـیآورد.صدایشمنرایادخانهمیانـدازد.لحظهایفراموشمیکنم
کهساعتهاسـتسـرتاپایمپوشیدهازخاکاست.یاسصورتپَرپوششرا

بهشیشهیپنجرهمیمالد.
بهـشقـولمیدهـم:»زودمیآم.«واوآوازشـادیمیخواندتاکمکمکند

زودترکفخانهیخانمتامبرل1راتمیزکنم.
اینهمیکیازدلایلیاستکههرباروقتیمعدنکاریکارشراآنپایین
شروعمیکند،یکغبارپَرمیگیرد؛حضوردلنشیناینپرندههاکمکمیکند
تندترکارکنی.دلیلدیگریهمدارد:اگرمعدنکارهابیشازحددرعمقزمین
فروبروند،پرندههامیتوانندبهشانهشداربدهند.وقتیبهطلانزدیکشوند
همهمینطور.البتهاینروزهاکمپیشمیآیدکسـیطلایچشـمگیریپیدا
کند.بهنظرماینپرندههابیشازهرچیزراهکارمحافظانهسـتند؛راهکاری
برایآنکهبچههاهمدرهمانسنوسالکمدرمعدنمشغولبهکارشوند.در
شهریکههمرنگغباراست،کیهستکهدلشنخواهدپرندهیزردروشنی

داشتهباشدتابتواندهرروزببردشخانه؟
گردنخشـکمراکشمیدهموچندتاترقتروقمیشـنوم.انگشـتهای
دستچپمپارچهیکهنهیسردیرامحکمگرفتهاند؛برایهمین،انگشتها
راآرامآرامصافمیکنم،یکیبعدازدیگری.آخرشدستهایمهمینشکلی
میمانند:خمیدهوشـبیهپنجهیحیوان،همانشـکلیکهپارچههارادسـتم

میگیرم.مردمکوهستانبهشمیگویند:چنگخدمتکارپیر.

1.Tumbrel
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یـاس،آهسـتهبـامنقارشضربـهایبهشیشـهمیزند.میخواهـدبگوید
لباسهایگشادوپارهپورهامرادربیاورموبهکوهستانقدمبگذارم؛کوهستان
خـودم.اگـرازقطـارجـابمانم،مجبـورمتانوکقلـهپیادهبروم.یـکباراین
کارراکـردمودیگـرهیچوقـتتکـرارشنمیکنم.ازوقتیکهبـهدنیاآمدهام،
داسـتانهاییشـنیدهامدربارهیهیولاهاییکهشـبهادرجنگلمیچرخند.
قبـلًافکـرمیکردمپدرومادرهایماناینداسـتانهاراسـرهـمکردهاندتاما
ازخانـهدورنشـویم.حـالامیفهممکهاشـتباهمیکردم.بااینحـال،گاهیاز
خـودممیپرسـمعبورازجنگلهیولاهابدتراسـتیابـودندرکنارمردمدره.
آنهاهمگاهیمثلهیولاهسـتند؛آدمهاییپُرافادهکهفقطمیخواهندکف
خانهشـانپاکشـودوتوالتهایشانسـابیدهشـودوکیکهایپودریشان

حسابیباسلیقهپختهشود،حسابیباسلیقه.
بلندمیشـوم،دسـتهیسـطلپرازآبکثیفرامیاندازمتویفرورفتگی
بـازویراسـتموبـرشمیگردانمبهآشـپزخانه.مواظبـمآبرارویکفپوش
چوبیتازهصیقلخوردهنریزم.بازویراسـتمدرسـتزیرآرنجمتماممیشود؛
ولـیاصلًامشـکلیدرانجامیکدسـتیکارهانداشـتهام.البتـهدروغنگویم:
گاهـیفکرمیکنمخوبمیشـددودسـتسـالمداشـتم.مخصوصـاًوقتی
میخواهـمپنجرههایـیراکهگیرکردهاندبازکنم،یـاموهایمراتندترببافم،یا
اینسطلپرازلجنرااینطرفوآنطرفببرم.شایدسابیدنکفخانههاهم
بادودسـتسـریعترتماممیشد.ولیزیادمهمنیست.همینجوریبهدنیا

آمدهام،برایهمینعادتدارم.تازه،منخیلیتندکارمیکنم.
دستْقُفلیامراچکمیکنمتامطمئنشومخوبسرجایشمحکمشده؛
بـازویمصنوعیامرامیگویمکهیکدسـتمصنوعیهمبهشوصلاسـت.
هروقتتویدرهکارمیکنم،آنرابهآرنجراسـتموصلمیکنم.دکتردرهبهم
گفته:اینجوریهمرنگجماعتمیشی.اینیهرنگجهانیهکهبههمهمیآد.
مشکلاینجاستکهدستْقُفلیرافقطبهرنگنارنجیروشنمیسازند.من
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باانواعواقسامآدمهاملاقاتکردهامکههرکدامشانیکشکلیبودهاند؛ولی
حتییکنفرراهمندیدهامکهپوستشنارنجیباشد.

وقتیدرِخانهغژغژمیکندوبازمیشود،فوریسرمرابرمیگردانم.امروز
دستمزدمرامیگیرموهیچچیزبیشترازاینکهحقوقمرابهخانوادهامبدهم،
سـربلندمنمیکند؛پولیکهبرایهمهمانبهدسـتآوردهام:پاپا،ماماوبرادر

کوچکم،دِنوِر.امروزبیشترازهرروزیبهاینپولاحتیاجداریم.
امروزبایداینپولرابهدستمیآوردیم.مارَمبلهافقطکمپولنشدهایم،

کفگیرمانکلًابهتهدیگخورده.
درِاصلیمحکمبستهمیشودوچهاربچهیوحشیمثلمرغهایکوهستان

فریادکشانمیدوندرویکفپوشهاییکهتازهتیکشیدهام.
مـیدومجلـوومیخواهمدادبزنـم:بس کنید!!ولیحرفمتویگلویمگیر
میکند.ماماهمیشهمیگوید:آرومومتینباش.تویدره،آرومومتینباش.
مؤدبانـهازممیخواهداینجاکههسـتم،دیوانهبازیدرنیاورم.جروبحثنکنم.
مخالفتنکنم.خواستهاشرادرکمیکنم:الانمنتنهامنبعدرآمدیهستم
کهخانوادهامدارد.بایداینشغلراحفظکنم.برایهمین،بهپیشبندمچنگ
میزنم،زبانمراگازمیگیرموبههرجومرجپیشرویمنگاهمیکنم.بچههای
تامبـرلکـفکفشهایشـانراکـهبهخـاکرسوتکههایعلفآلودهشـده،
بـهحاصلزحماتـممیکوبند.مادرشـان،خانمتامبرل،خرامانخرامانپشـت
سرشـانمیآید.صدایجیرینگجیرینگدسـتبندهایشبلندمیشود.دامن
مخملشرابالامیزندتاپارویگِلوشُلِکفشهایجوجههایشنگذارد.

بـهگنـدوکثافـترویزمیننـگاهمیکنـدوپوزخندمیزند.بعـدبهآرنج
راستمنگاهمیکند،بهدستْقُفلیام.

»نگرانـمکـهازپـسایـنکارهـابرنیـای،مالـی.«آهیمثـلًاازسـرنگرانی
میکشد.»شایدبرایهردومونبهترباشهکهیهدخترکوهیدیگهپیداکنیم.

شایدبرایانجامکارهایدیگهمناسبترباشی.«


